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Abstract 

By studying books and articles in this field, one can see the upward trend in the trend 

from content to psychological research to explain the meaning of alien meaning. 

Accordingly, the sources are divided into three categories: 

1) The sources that are generalized and have focused on the meaning and content of 

poetry and have considered the creation of "alien meaning" on the basis of semantic 

transformations: 

2) Middling sources that paying attention to meaning and content, also referred to 

form; 

3) Partial sources that look to the form and call the creation of "foreign meaning" as 

the result of elegant rhetorical techniques and literary techniques. 

     Specifications that the in-depth researchers have discovered and introduced are 

not individual and distinct semantics, but are combined from several literary arts. In 

the majority of these syntaxes, metonymy in center, and other features are 

surrounded by it. Basically, the use of the abstract is seen in many Indian styles, with 

the difference with other styles, which in fact the poets of this covenant, in addition 

to its normal use, benefit as a synthetic intelligence. 

Hence, it is possible to call these literary practices�the "metonymy based craft�, that 
is, "the intonations made of the present verb and the compounds are in 

metamorphosis", or as a "metamorphosis", "metonymy ambiology", "ambiology 

Metaphor of metonymy", and " amphibology metaphor metonymy using simile 

",which specifically addresses this issue. 

Amphibology metaphor metonymy using simile  

One of the most diverse industries is the metamorphosis of an analogy (or similar), in 

which, in addition to recognizing the structural style, it is in the analysis of the 

ambiguous and alien images and the way the alien meaning comes into being.  

     The poet in this craft, once refers to an enigma that is related to the pseudonym 

(which is typically human) through the implicit metaphor metamorphosis to the 

pseudo-emperor; this pseudo-self contains the approximate form or claim that it 

needs; It exists from the original in that thing, but in the real world, the true carrying 

on of the essential meaning and the meaning of the abstraction does not come about 

                                                 
∗ Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran, Mazandaren, 

Iran 

siavashtavasin@yahoo.com 
∗∗ M.A Student of Persian Language and Literature, University of Mazandaran, Mazandaren, Iran 

Received: 27/06/2015                  Accepted: 07/02/2017 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
 



    Literary Arts, 10th Year, No. 22, Spring 2018 
 

 

16 

that, as a result of the metaphor, it will remain in its power. Simply put, the 

appearance of metonymy is porous on a phenomenon, but its concept is attributed to 

it only through metaphor. But the poet does not endorse this, and he continues to 

pose a pseudonym (human). If we break down this syntax, we will get the following 

elements: By dividing this syntax, the following elements are obtained: 

1 metonymy; 2 implicit metaphors; 3 Reality; 4 Ambiology; 5 Similarities. 

Sample analysis: 

Be like the shellfish silent opposite of the see, be all ears although you are eloquent 

(1/4863) 

The syntax of metamorphosis has been used twice in this bit of Sa'eb, and in both 

cases, the poet deletes �you� and similes it to shellfish in the terms �being all�ears� 
and �being eloquent�: 
1 "being all ears" is a human metonymy; 

2 We attribute it to the shellfish through the implicit metaphor; 

3. The actual form of "foot to ear" can be seen in the "shellfish" style: the use of the 

name of the ear-shell may be cause of it; 

4 "being all ears in shellfish� in real life have nothing to do with the meaning of it in 

the human domain. Not good hearing nor good listening is not really in the shell; 

5.�The poet use the term �like� to simile "You" to shellfish, that is, the act, once 
attributed to it by its actual form in the shellfish mission, through the implicit 

metaphor, and again , The person is equally likened to the same shell, with the 

quintessential aspect of the principle that belongs to him! 

6. From the faces of the two necessary and essential aspects of the term, the first of 

which is the truth in the shell, and the latter is a conception, metaphor for it becomes 

achievable; the reader, when faced with this image, imagine these two faces. He 

understands the idea, because he finds out that he has to think for a shellfish that the 

shellfish itself has its face in another sense. 

" amphibology metaphor metonymy using simile " is one of a variety of indigenous 

craft that, in addition to being a lightweight, has a great deal of help in dispersing 

obscure and alien images and in creating and producing alien meaning.. The presence 

of this syntax, as mentioned in the table, is seen in the body of the enchanting Sa'eb, 

a multiplicity, and as a stylistic feature, and is less of a Ghazal of its sonnets that 

have not been used. 

 

Keywords: Sa'eb, alien meaning, Hindi style, metamorphosis, anthropomorphism 

with similarity. 
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 سازی در سبک هندی: های بیگانهبررسی یکی از راه

 های صائبغزل موردی ۀمطالع

 

 ∗∗مصطفی میردار رضایی و∗ جو سیاوش حق

 

 چکیده

هاا،  توان دریافت که بیشتر این پژوهشاست، به صراحت می   با نگاهی اجمالی به مطالعاتی که در باب سبک هندی انجام شده

هاای پیییاده و ...ر را ای اناصار    ساایی و اصطلاحات معادل آن )چون معنای غریب و دور، مضامون  «معنای بیگانه»اصطلاح 

و مضاامین تاایه را سایرع شاعرای سابک      « معنای بیگانه»بایسته و ای مختصات اصلی سبک هندی، و تلاش بسیار برای یافتن 

استعارع ایهاامی  کنایاه هماراه باا     »زل صائب با انوان محور و پرکاربرد در غدانند. این جستار، یکی ای صنااات کنایههندی می

در مقاام انصاری   کند. ایان شاگرد ادبای،     ای صناات رایج در سبک هندی، بررسی می را که نامی است نونهاده برگونه« تشبیه

وست که ای این های اشود؛ چنانکه کمتر غزلی ای غزلدر سراسر دیوان و در بدنه غزلیات صائب به فراوانی دیده میسای، سبک

  های انسانی، با لحاظ کردن معنایی دیگر، به اشیا، گیاهان و ... نسابت داده  صناات بهره نگرفته باشد. در این شگرد، غالباً کنایه

 کنند. شوند و ای این طریق معنایی آشنا را ای طریقی ناآشنا و بیگانه بیان می می

 تعارع ایهامی کنایه همراه با تشبیه.: صائب، معنای بیگانه، سبک هندی، اسهاکلیدواژه
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 پژوهشیر -فنون ادبی )المی

  70-57ص، 1397 بهارر 22 )پیاپی 1 ، شمارههمدسال 



 1397بهار  ر22، )پیاپی 1ه هم، شمارد سال ،فنون ادبی  /   58

 گیردر شعر سبک هندی انصر خیال کاربردی چشم« 30: 1387شفیعیون، « »گویی استوار استبندی و نایک این دوره بر خیال

ر؛ آن هام ناه   30: 1367دهاد )حساینی،    توان گفت سنگ ییربنای این سبک را انصر خیال تشکیل مای ای که میگونهدارد؛ به

مبتنی برمحسوسات و مشهودات؛ خیالی تجسّمی  خیالی دقیق، باریک، امیق و پیییده، و اموماً»خیالی معمولی و مبتذل، بلکه 

)شامس  « شاود و ملموس که ظرفیت فراوانی نیز برای ترجمه دارد، و کشا  آن هام شاور و حیارت اظیمای را بااا  مای       

 ر. 84: 1367لنگرودی، 

ن کشا   شاا های ذهنای ترین مشغلهاصولاً شعرای این سبک که همیشه معانی دورتر ای ذهن مراد و منظورشان بود و مهم 

با لباسی شگفت مضامین نو را ارضه کنند و رنگی »کوشیدند که آمد، همواره میمعانی تایه و مضامین  نو و باریک به شمار می

ناورانی  )« یابی و آوردن معانی غریب در بین اقران ممتاای شاوند  ای ابهام به آن بدهند تا فهم شعر محتاج تأمل گردد و به دقیقه

نایکی خیال و دقت فکر و وسعت نظر و ساختن مضامین بادی  و آوردن معاانی   »راستی نیز ای حی  هر و ب292: 1371وصال، 

 .ر407: 1371مؤتمن، )« ممتایند �معنی بیگانه�تایه و ایراد نکات باریک و به اصطلاح خودشان 

 

 ـ بیان مسئله2

هاای  در گارایش ای محتوامحاوری باه بررسای    خط سیری صاعودی را  توان  می  کتب و مقالات مربوط به این حویه،  هبا مطالع

 ند:شوبه سه دسته تقسیم می تحقیقبر این اساس، مناب   .مشاهده کرد صناای برای تبیین چیستی معنای بیگانه،

را بار اسااس تحاولات معناایی     « معنای بیگاناه »ایجاد اند و نگرند و به معنی و محتوای شعر توجّه کردها منابعی که کلی1

 ؛اند دانسته

 اند.داشته نیز اشاراتیصورت  معنی و محتوی، به بهضمن توجه آثاری که ین؛ یعنی ا مناب  میان2

نااات ظری  بلاغای و فناون ادبای    را حاصل ص «معنای بیگانه»و خلق  ارندنگر که به فرم و صورت نظر دمناب  جزئیا 3

 1ر.74: 1393جو و میردار،  )حق دانند می

هاای صاناای و    بررسای  عمطالعه در معنای بیگانه را ای جهات بسیار با محدود عتوان حوی ی میبا ااتماد بر این سیر صعود

کنایم،   های شااران سبک هندی و ای جمله صائب توجّاه مای  مشترک دانست. ای این رو وقتی به غزل هفنی، دارای ییرمجموا

اند. توجّه این شاااران باه تواناایی     عنای بیگانه استفاده کردههای کنایه برای ایجاد مبینیم که آنها با کمال پیگیری، ای توانایی می

: 1390جو،  محور تصور کرد )حق توان بدون صنااات کنایه سای کنایه چنان ییاد است که نوع   غزلهای سبک هندی را نمی ایهام

ر دیوان سبک هندی یا جنُگی طور سطحی به ه آشنا با کنایات ترکیبی، به عر و برای اثبات این سخن کافی است که خوانند258

ای  میخانه. این حواشی گزیده عکه ای اشعار شااران این سبک فراهم آمده است بنگرد. برای مثال حواشی گلیین معانی برتذکر

و آنیاه ا  هها انتخاب کرده؛ به اضااف  های آنها در متن آمده، و گلیین آن اشعار را ای تذکرهنامهاشعار شاارانی که ساقی  است ای 

ادبی و توق  اهل نظر ای شااران  هدهد که سلیق ها نشان می شده در تذکره خود ای دواوین آن شااران نقل کرده است. ابیات ثبت

که ای متبحران در سبک هندی است، ولی چون ای کسانی است که به  -حواشی  عسبک هندی چه بوده است و انتخاب نویسند

کناد   معلوم می -های فنّی نداشته استق است، )حداقل در نوشتارر گرایشی به بح مراحل آغایین مطالعات سبک هندی متعلّ

یعنای گارایش    : غالب حواشیر. این امر1340توقّ  است )گلیین معانی،که توجّه معاصران نیز به سبک هندی، همراه با همین 

 مداوم به کنایات ترکیبی در صائب نیز بسیار چشمگیر است.

باید گفت پیشتر در بررسی صوری و ساخت شعری یک اثار، آن را بار اسااس    « ایهامی کنایه عراستعا»در توضیح صناات 

دانشمندان بلاغت مباحا  الام بیاان را در چهاار     »کردند؛ چرا که صناااتی مجزا ای قبیل تشبیه، استعاره، کنایه و ... تحلیل می

                                                 
 ر.72_73: 1393میردار:  -جو دید )حق« آمیغی در غزل صائب های کنای گونه» هتوان در مقال تفصیل این مطلب را می ا1



 59/   های صائب   سایی در سبک هندی: مطالعه موردی غزل های بیگانه بررسی یکی ای راه

 
باشاند، یکای    اسـععاره و  تشـبیه ، و دوتای دیگر کاه  کنایهو  مجازاند که دوتا ای آنها ذاتی هستند؛ یعنی موضوع محدود کرده

« ای و قسمتی ای یاک اصال معرّفای شاده و آن اساتعاره اسات      انوان پارهانوان وسیله معرّفی شده، یعنی تشبیه و دیگری به به

مجزا نیستند، بلکه ای اند، صناااتی منفرد و نگر کش  و معرّفی کردهجزئیپژوهندگان صناااتی را که ر. امّا 46: 1387)شفیعی، 

استعاره در »توان ای توجّه استاد شفیعی کدکنی به این گروه ای صنااات یاد کرد:  برای مثال می اند؛ چند شگرد ادبی ترکیب شده

ها و کلاً خیاالات  اند، ویژگی ممتای آن را استعارهسبک هندی اهمیت بسیار دارد و غالب کسانی که ای سبک هندی سخن گفته

اند؛ و نیز ایهام، که حتی بیش ای استعاره مورد نظر ناقدان بوده اسات تاا حادی کاه ماثلاً آنجاا کاه        پیییدع آن دانسته باریک و

ر؛ یعنی در این حالت، دو صناات 69ا70: 1385)شفیعی، « اند، توجّه آنها بیشتر به ایهام استاستعاره و ایهام به هم گره خورده

های مکنیاه ایهاامی یاا اساتعارع     استعاره»این خصیصه در آمیزند. ارج شده در ساحت هم میاستعاره و ایهام ای حالت انفراد خ

هاای آنهاا    شود. در تحلیل این دست صنااات باید دقت داشت که به هماه سااحت   ر نیز دیده می43: 1387)شفیعیون، « تشبیه

 مضمون، حاصل نخواهد شد. توجه شود، وگرنه کش  رمز و رای ییبایی

در گیرند. اصولاً کاربرد کنایه ااظمی ای این صنااات ترکیبی، کنایه در مرکز، و دیگر صنااات بر گرد آن قرار میدر بخش  

ای کنایه، الاوه بر کاربرد اادی  ها که در حقیقت شااران این اهد شود با این تفاوت با دیگر سبکسبک هندی فراوان دیده می

نامیاد  « محـور  صنایعِ کنایه»توان این شگردهای ادبی را جویند. ای این روست که مییآن، به انوان صنااتی ترکیبی نیز سود م

پاور،   )حسان  «اند در بافات ایهاامی ا اساتعاری     هایی که ای فعل و ترکیبات فعلی ساخته شدهکنایه»یعنی ر؛ 30: 1391)میردار، 

: 1381جاو،  )حاق « ایهاامی کنایاه   عاساتعار »ر، 257 :1390جاو،  )حاق « ایهام کناایی »، «کنایه عاستعار»صورت یا به ر213: 1384

طور خااص باه بررسای ایان     که این جستار بهر 84: 1391)میرداررضایی، « همراه با تشبیه هایهامی کنای عاستعار»ر و 423ا425

بود و نمود آن  بینیم، امّاهای پیش ای هندی نیز میهای ترکیبی را گاه در سبکاگرچه حضور این گونه کنایهپرداید. صناات می

 سای در سبک هندی است.سابقه به انوان ااملی سبکهای متنوع و شاید بی به صورت ترکیب

 

 پژوهش ۀپیشینـ 3

در غزل صائب )و نیز هیچ شاار دیگریر تاا باه اماروی مطالعاه     « استعارع ایهامی کنایه همراه با تشبیه»ب بررسی صناات با در

پژوهش که به تعری  و بح  مبنایی و ساختاری دربارع چناد صاناات خویشااوند آن    چند ا امّمستقلی صورت نگرفته است، 

 اند، ای این قرارند:)نوااً در سبک هندیر پرداخته

 ر؛1380ا1381جو )ای سیاوش حق« پیشنهاد برافزودن دو فن دیگر به فنون چهارگانه الم بیان»ا مقاله 1

 ر؛1389ای همان نویسنده )« ناشناخته طرف وقوع و شگردهای ادبی»ا پژوهش دیگر، مقاله 2

 ر؛1390ای همو )« سبک هندی و استعارع ایهامی کنایه»نیز با انوان   ا سومین مقاله3

 جو و مسعود اسکندری؛ر ای سیاوش حق1392« )پردایی ترکیبی در اشعار وحشی بافقیکنایه» همقال  ا 4

ااری  های گون  و مصطفی میردار رضایی که  جوسیاوش حقه قلم ر ب1393« )آمیغی در غزل صائب های کنایگونه» همقال -5

 کند. صرف در غزل صائب، بح  می  «ایهامی کنایه عاستعار»یعنی  شگردای تشبیه این 

-85: 1384) «شعر صاائب تبریازی   معنی بیگانه در» هر و مقال213: 1384)طری تایه   پور یعنی اما در دو اثر ای حسین حسن

 بیهی این صنعت به کوتاهی سخن گفته شده است.تش هر ای گون70

جاو   ر به کوشش مصطفی میردار رضایی نیز در ادامه پاژوهش سایاوش حاق   1391) ابعاد کنایه در غزلیات صائبنامه  پایان

 است؛ ولی با استفاده ای توضیح مفید دو اثر اخیر، دربارع گونه تشبیهی این صناات نیز بح  کرده است.   انجام شده
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 همراه با تشبیه ۀایهامی کنای ۀسععارـ ا4

اسات کاه بررسای آن االاوه بار شاناخت       « استعارع ایهامی کنایه تشبیهی )یا همراه با تشابیهر »محور یکی ای انواع صنای  کنایه

گار و  تصویرهای مبهم و بیگانه و چگونگی حادث شدن معنای بیگانه بسایار یااری   هساختی، در واکاوی و تجزیویژگی سبک

 شاست.کارگ

ای را که مربوط به مستعارمنه )که نواااً انساانر اسات را ای طریاق اساتعارع مکنیاه باه        بار کنایهشاار در این صناات، یک

داراسات؛ یعنای هی ات لایمای آن، ای       خود صورت تقریبی یا اداایی  لایم  آن کنایاه را    کند؛ این مستعارله مستعارله منسوب می

آیاد کاه در نتیجاه     ولی در االم واق ، حمل حقیقی مفهوم ملزومی و مراد کنایه بر آن درست نمیاصل در آن چیز وجود دارد، 

حمل اسات ولای مفهاوم آن فقاط ای      ای قابلتر، ظاهر کنایه بر پدیدهاستعاره به قوت خویش باقی خواهد ماند. به ابارت ساده

کند و در اداماه، مساتعارمنه )انساانر را مشابه نیاز قارار       میشود. ولی شاار به این بسنده نطریق استعاره به آن نسبت داده می

 آید: ست میاین صناات، اناصر ییر به د هیابیم: با تجزی دهد. اگر این صناات را تجزیه کنیم، به اناصر ییر دست می می

 ا کنایه؛1

 ا استعارع مکنیه؛  2

 ا واقعیت؛3

 ا ایهام؛4 

 ا تشبیه.5

 وان به رسم نمودار پرداخت:ت برای بیان این روابط پیییده می

 

 ایهام  

  

 

 دارندع هی ت )شبیه به لایمر                                                            کنایه                                                                                  معنای کنایه )ملزومر 
 

                           مکنیه  عاستعار                                                                                                                                                              

 مشبه بهمشبه                     

 
 تشبیه                                                                                                                             
 

شود کاه ای روبروشادن دو وجاه لایمای و ملزومای کنایاه       ایهام به سمت پایین دیده می هدر بالای نمودار دو کمان ای نقط

ه با پیکاان سامت راسات باه معناای کنایاه )م ملازومر کاه نواااً          . در مرکز نمودار، خودِ کنایه قرار دارد کاست حاصل شده

صورت یا هی ت واقعی )شبیه لایمر آن کنایه  عمکنیه به دارند عمخصوص به انسان است و با پیکان سمت چپ ای طریق استعار

در پاایین  یابادر.  توان گفت که این حرکت ای سمت راست نمودار شروع و باه سامت چاپ آن اداماه مای     شود )میمرتبط می

تشابیه باه    هشودر کمانی ای بخش لایم کنایه شروع و به وسیلنمودار، )براکس حرکت پیشین، جریان ای سمت چپ شروع می

 شود.بخش ملزومی آن مرتبط می

 ـ تحلیل ساخعاری و نموداری چند نمونه1ـ1ـ4

 دریادلان خاموش باش هچون صدف در حلق

 

 با دهان گوهرافشان پای تا سر گاوش بااش   

 ر4863/1: 1371)صائب،                       
 



 61/   های صائب   سایی در سبک هندی: مطالعه موردی غزل های بیگانه بررسی یکی ای راه

 
صناات استعارع ایهامی کنایه تشبیهی دوبار در این بیت صائب به کار رفته است و در هر دو مورد، شااار نهااد محاذوف    

 کند:)تور را )یکبار در گوهرافشانی و دیگربار در سراپا گوش بودنر به صدف تشبیه می

 ای است انسانی؛هکنای« پای تاسر گوش بودن»ا 1

 دهیم؛ نسبت می« صدف»به  مکنیه ۀاسععارا آن را ای طریق 2

ماهی به صدف نیاز ای ایان   اطلاد نام گوش دید:« صدف«   توان در هی ترا می« پای تا سر گوش بودن» صورت واقعیِا 3

   جهت باید باشد؛ 

نیک کنایی آن در حویع انسانی ندارد. ملزوم )م صدف به صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم « پای تا سر گوش بودن»ا 4

    راستی در صدف نیست؛ ر بهنیوشیدن و خوب گوش کردن

کند؛ یعنی امل کنایی، یکباار باه واساطه وجاود صاورت      می تشبیهرا به صدف « تو»، «چون»ا شاار با استفاده ای ادات 5

وجاه کناایی باه هماان      شود و دیگربار، انسان با لحاظاده میع مکنیه به آن نسبت دصدف ای طریق استعار   واقعی آن در هی ت

 شود، با وجه شبهی که ای اصل متعلق به خود مشبه است! صدف تشبیه می

ا ای روبرو شدن دو وجه لایمی و ملزومی کنایه، که اولی حقیقتی است در صدف و دومی مفهومی است استعاری بارای  6

برد؛ رو شدن این دو وجه و درک ایهام، لذت میشود، ای روبها این تصویر مواجه میشود؛ خواننده وقتی بحاصل می ایهامآن، 

 بیند که باید مفهومی را برای صدف خیال کند که خود صدف، صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.ییرا او می

 

 
 

 بااایبااا اشااق او یهاار دو جهااانیم پاااک   

 

   باای اکماا ای دو خاناه همیاو کماانیم پا      

 ر4813/1)همان:                                  
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 ایهام              

    
 

 وقتی کاملاً گشاده و تیر را باخته )کمانر                     « بای بودنپاک«                                        )انسانر  پافشاری کننده در قمار 

 

                         مکنیه  عاستعار                                                                                                                                                        

 مشبه )کمانر به )انسانرمشبه   

 

 تشبیه                                                                                                                           

 

 ای سوختن چگونه گریازم کاه چاون ساپند    

 

 رید آتشاااام امشاااادهاگاااار  برآساااامان 

 ر5825/5همان: )                                
 

 

   ایهام                                                                   

 

  

 1جای نمودن سپند بر آتش)سپندر                             « بر آسمان شدن«                              بلندپروایی، بلندپایه شدن)انسانر 

                         مکنیه  عاستعار                                                                                                                                                                     

 مشبه )سپندر به )انسانرمشبه         

 

                                                     

 تشبیه                                                                                        
 

 یا مرید سرو و گل، یاا امات شمشااد بااش    

 

 زنپروا ما همیون تاک بی دست در هر شاخ   

 ر6079/3)همان:                                  
 

 

 ایهام             

 
  

 درپیییدن به دور اشجار و اشیا )تاکر          « یدنخدست بر هر شا»                 )انسانر ای این شاخ به آن شاخ پریدن
 

                         مکنیه  عاستعار                                                                                                                                                                   

 مشبه )تاکر به )انسانرمشبه  

    
 تشبیه                                                                                                                            

                                                 

 ر3976/5سوختگان قدر یکدگر دانند )ستاره           در آمدم چو به مجلس، سپند جای نمود           ا1



 63/   های صائب   سایی در سبک هندی: مطالعه موردی غزل های بیگانه بررسی یکی ای راه

 
 فریاابچااون ساارو در سراساار ایاان بااا  دل

 

 تاو نیسات   پاا در گال  ای کجاست که آیاده   

 ر2064/2)همان:                                  
 

 

 ایهام                                                                   
  

   )سرور پای سرو براستی در گل است.                        « پا در گل بودن»                           ر مقیّد، گرفتار و حیران بودن )انسان 
  

                         مکنیه  عاستعار                                                                                                                                                               

 مشبه )سرور به )انسان آیادهرمشبه

 

 تشبیه                                                                                                                            

 

 که یافت مغزیسبکهمیو کاغذباد، گردون هر 

 

 پراناااد بیشاااتر در تماشااااگاه دنیاااا مااای  

 ر4609/10)همان: 
 

 

 ایهام                                                                   
  

 )کاغذبادر بادبادک براستی سبک است                          « مغزیسبک»                                  خرد بودن )انسانر سفیه، ابله، کم

                        

                         مکنیه  عاستعار                                                                                                                                                

 مشبه )کاغذبادر به )انسانرمشبه

 

 تشبیه                                                                                                                        

 

 ایهامی کنایه همراه با تشبیه عـ جدول اسععار2ـ4

شاود. البتاه ذکار    های دیگر این صناات در غزل صائب ارائه میبرای پرهیز ای درایگویی، جدولی ای نمونه در این قسمت،

به صورت بررسی ترتیبی و بیت به بیت نبوده، بلکاه باه صاورت     شده در جدولهای آوردهنماید که نمونهاین نکته بایسته می

بر است؛ چراکه حضور ایان صاناات در سراسار    تک ابیات کاری بس یمانها بوده است. بررسی تکتصادفی و در کلیّت غزل

 تواند با آن برخورد نکند: غزلیات چنان پررنگ است که خواننده هرگز نمی هدیوان و در بدن

 

 نشانی کنایه مشبه )مسععارمنه(           به مشبه مسععارله

 ر4924/5) آب باریکی به جوی داشتن انسان تیغ انسان

 ر5525/3) آب گشتن ای خجالت انسان ابر من )شاارر

 ر3856/4) آب ناشتا قسمت بودن انسان تیغ من )شاارر

 ر5126/12) آتش ی چشم چکیدن انسان شم  من )شاارر
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 ر6925/4) ساییآینه انسان آب تو )انسانر

 ر5861/2) ای آتش خود در گرفتن انسان چنار ما )شاارر

 ر6069/1) دیگر شدن عای در پردپردهای  انسان حباب انسان

 ر5833/4) ای ته دل خندیدن انسان گل من )شاارر

 ر2348/12) ای ته دل خندیدن انسان غنیه انسان

 ر2005/11) ای حرف خود برنگشتن انسان قلم ما)شاارر

 ر1966/2) ای جای خویش نرفتن انسان هدف من )شاارر

 ر6192/2) ای خاک برخاستن انسان لاله انسان

 ر5525/3) ای خجالت آب گشتن انسان ابر من )شاارر

 ر3984/2) ای خود تهی شدن انسان ماه انسان

 ر3307/7) ای شادی فریاد کشیدن انسان سپند انسان

 ر2515/4) کسی احسان کردن ای کیسه انسان ابر انسان

 ر6280/1ر،)6024/1) اشک فرو خوردن انسان صدف انسان

 ر 6919/1) آغوش بای کردن انسان پل انسان

 ر758/5) افسرده شدن انسان آتش)طوفان رسیدهر بایار رویگار

 ر532/4) نما شدنانگشت انسان قلم من)شاارر

 ر5836/10) با برگ خویش ساختن انسان سرو و بید من )شاارر

 ر6695/2) بادپیما بودن انسان گردون انسان

 ر6312/4) باریک شدن انسان سوین من )شاارر

 ر3454/3) باریک خیال بودن انسان رشته انسان

 ر6842/5) بخت سبز داشتن انسان حنا من )شاارر

 ر815/5) برآتش بودن انسان سپند شبنم

 ر6419/5) بر آتش نشستن انسان سپند مهرخموشی

 ر1370/4) برباد رفتن خرمن انسان گل من )شاارر

 ر4595/10) بردبار بودن انسان آب تو)انسانر

 ر5720/4) بر سرآمدن ای همه آفاد انسان خورشید من )شاارر

 ر5507/11) بر قفا افتادن انسان گل من )شاارر

 ر374/4) بر گرد چیزی گردیدن انسان پروانه من)شاارر

 ر1972/3) بساط برخویش چیدن نسانا غنیه تو)انسانر

 ر5509/6) بوی شیر ای دهان آمدن انسان صبح من )شاارر

 ر1753/8) بوسه برک  پای کسی یدن انسان حنا خون

 ر5720/4) به خاک برابر شدن انسان نور خورشید من )شاارر

 ر657/5) به روی خویش نیاوردن انسان شیشه آب

 ر3629/4) هم آمدن یخمبه انسان آینه آب

 ر1381/12) به هم پیییدن انسان گرداب انسان

 ر1559/6) به یک چشم جهان را دیدن انسان خورشید من )شاارر

 ر5327/3) به یک دندانه در نظر آمدن انسان آیینه من )شاارر

 ر5772/4) یک نظر همه را دیدن هب انسان حباب من )شاارر

 ر1538/7) آرام بودنبی انسان سپند انسان



 65/   های صائب   سایی در سبک هندی: مطالعه موردی غزل های بیگانه بررسی یکی ای راه

 
 ر473/6) ته بودنبی انسان موج تو)انسانر

 ر2891/3) دردانه خندیدنبی انسان گل انسان

 ر6387/5) سر و پا بودنبی انسان گوی انسان

 ر4090/2) صدا بودنبی انسان آیینه آب امر

 ر2118/3) فاصله جواب بخشیدنبی انسان کوه انسان

 ر1680/6) گهر بودنبی انسان صدف انسان

 ر4343/9) مغز بودنبی انسان دانه انسان

 ر1370/4) بیهوده خندیدن انسان گل من)شاارر

 ر6590/2) دنینال بیهوده انسان جرس تو)انسانر

 ر5690/6) گردی بیهوده انسان موج ما)شاارر

 ر5445/5) پاافشردن انسان بت ما)شاارر

 ر819/2) پا به رکاب بودن انسان برگ خزان دل شاار

 ر1130/2) بین بودنپاک انسان مشبن انسان

 ر1956/8) شکستندامنپای به انسان کوه انسان

 ر38/16) دامن پیییدندر  پای انسان کوه انسان

 ر2411/6) کوبان رفتنپای انسان سپند من )شاارر

 ر647/11) پای طلب نداشتن انسان نشانسنگ تو )انسانر

 ر39/4) گوییپوچ انسان جرس انسان

 ر4924/5) پهلو تهی کردن انسان موج انسان

 ر38/17) پهلو تهی کردن انسان حباب انسان

 ر345/7) کردنپیراهن  تن چاک انسان گل تو)انسانر

 ر88/3) تردامن بودن انسان حباب تو)انسانر

 ر6279/3) ترک سر کردن انسان قلم انسان

 ر3925/7) دل بودن تنگ انسان غنیه انسان

 ر3454/4) دیده بودن تنگ انسان سوین من )شاارر

 /ر6749)ر2478/4) دست بودن تهی انسان ک مژگان،  انسان

 ر5926/5) جامه پوشیده نپوشیدن انسان کعبه من )شاارر

 ر6197/11) واکرده داشتن هجبه انسان آینه انسان

 ر6064/8) جمله تن آغوش شدن انسان هاله انسان

 ر4230/2) جهان را گرفتن انسان آفتاب انسان

 ر68/8) نرمی چرب انسان باران انسان

 ر3893/9) چرانیچشم انسان شبنم ما)انسانر

 ر6312/4) خار ای قدم کسی بیرون کشیدن انسان سوین انسان

 ر1081/6) ساریخاک انسان هدف من )شاارر

 ر1524/6) نشین شدنخاک انسان سایه انسان

 ر4864/6) خاموش بودن انسان شم  من )شاارر

 ر945/2) خاموشی انسان آیینه من)شاارر

 ر4511/4) دستی خشک انسان سبو انسان

 ر3764/8) لبی خشک انسان صدف انسان
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 ر4901/2) ای داشتنخرده انسان گل انسان

 ر1319/7) خمیایه کشیدن انسان کمان انسان

 ر1778/3) خودآرایی انسان طاوس انسان

 ر6079/2) ر جایی یدنخیمه د انسان حباب)بر دریار انسان

 ر6279/1) د سخن دادندا انسان قلم من)شاارر

 ر41/8) دامن افشان رفتن انسان امر باد

 ر6403/2) دامان تر داشتن انسان حباب انسان

 ر5525/3) دامان کسی را پر ای گوهر کردن انسان ابرنیسان)دامان صدفر من)شاارر

 تو )انسانر
 

 ر315/6) ساختن دامان خود را جم  انسان غنیه

 ر88/3) در پرده بودن انسان حباب تو )انسانر

 ر7006/6) در پی گردآوری بودن انسان شبنم انسان

 ر5036/6) درهم بودن انسان یل  ماتمیان کار جهان

 ر6024/1) دست افراشتن پیش کسی انسان صدف انسان

 ر3269/4) درایی کردن دست انسان شانه انسان

 ر6079/3) دست در هر شاخ یدن انسان تاک انسان

 ر375/8) دست روی دست گذاشتن انسان صدف انسان

 ر1777/2) پیمایی دشت انسان گردباد انسان

 ر4901/2) دفتر ای هم ریختن انسان گل انسان

 ر657/5) دل نایک بودن انسان آب شیشه

 ر5805/9) دل جم  داشتن انسان غنیه من )شاارر

 ر2418/3) هیدل سیا انسان قلم انسان

 ر30/9) دل سیاه بودن انسان لاله تو)انسانر

 ر3360/9ر،)845/12) شستندهان پاک  انسان صدف تو )انسانر

 ر653/8) دهان بهر شادی خلق گشودن انسان شیشه ما )شاارر

 ر2139/5) دهن بستن ای شکوع خونین انسان غنیه من)شاارر

 ر5948/3) راستی انسان سرو ما)شاارر

 ر5052/5) راه را به خامشی طی کردن انسان ریگ انسان

 ر6842/5) رخ پرخون به پای کسی مالیدن انسان حنا من )شاارر

 ر620/7) روسیه بودن انسان قلم انسان

 ر5327/3) دلیروشن انسان آینه انسان

 ر1878/5) خامی داشتن رگ انسان میوه انسان

 ر1766/2) بایی ریسمان انسان انکبوت انسان

 ر2066/2) ریشه در گل داشتن انسان سرو من)شاارر

 ر6064/3ر،)4864/6) یبان آتشین داشتن انسان شم  انسان

 ر6618/4) یبان کوتاه شدن انسان شم  انسان

 ر6361/3) یرفشانی کردن انسان شکوفه تو )انسانر

 ر627/9) یندگی صرف لرییدن شدن انسان شم  من )شاارر

 ر1058/13) ییر پای خود هرگز ندیدن انانس گردباد من )شاارر

 ر6079/2) لوحی ساده انسان حباب انسان
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 ر6047/5) شکر گزاردن سجده انسان قلم انسان

 ر5052/4) سراپا یبان بودن انسان شم  تو )انسانر

 ر5948/3) سرانگشت ندامت گزیدن انسان شم  ما )شاارر

 ر3284/2) هوا بودن سربه انسان شرر شعله

 ر6590/6) مغز بودن سبک انسان موج انانس

 ر6280/2) سر بر ک  دست نهادن انسان قلم انسان

 ر950/1) سر به ییر انداختن انسان بید مجنون انسان

 ر1766/3) سربایی انسان حباب انسان

 ر6192/2) رویی سرخ انسان لاله انسان

 ر5280/13) سرکشی انسان نخل آب

 ر627/3) شتگیسرگ انسان گردباد من )شاارر

 ر85/4) سرفرای بودن انسان شم  تو )انسانر

 ر1838/1) کاری سیاه انسان قلم من )شاارر

 ر84/6) سیرچشمی انسان حباب من )شاارر

 ر1276/7) سیرچشمی نداشتن انسان ریگ حرص

 ر5309/1) سینه به دریا یدن انسان کشتی گهواره

 ر2997/5) سینه به دریا یدن انسان کشتی من)شاارر

 ر6279/12) سینه چاک کردن انسان قلم انسان

 ر4595/10) صافیسینه انسان آب تو )انسانر

 ر3513/1) گرم داشتن هسین انسان خورشید انسان

 ر532/4) رو بودنسیه انسان قلم من )شاارر

 ر1288/2ر،)38/17) چشمی شوخ انسان حباب تو )انسانر

 ر2334/11) ور داشتنش انسان کباب در نمک خوابیده انسان

 ر1777/14) آراییصفحه انسان خامه انسان

 ر35/14) ااشق سخن بودن انسان قلم انسان

 ر1090/5) الم شدن درخاکساری انسان هدف انسان

 ر532/4) گفتار سرآمدن امر به انسان قلم من )شاارر

 ر6978/3) فغان کردن انسان سپند انسان

 ر3042/6) قباپوش انسان سرو تو)انسانر

 (1830/5) کاسه خون بر سرکشیدن انسان لاله انسان

 ر1288/2) کسب هوا کردن انسان حباب انسان

 ر343/3) گردی کوچه انسان سیل انسان

 ر1779/7) کمربستن انسان نی انسان

 ر6744/6ر،)3984/2) گردآوری کردن انسان ماه انسان

 ر2534/13) گردان بودن انسان آسمان آسیاب

 ر6590/9) گردن داوی افراختن انسان سرو )شااررمن 

 ر317/9) گردن کج کردن   انسان خوشه تو )انسانر

 ر1160/4) گردن کشیدن انسان خار ما )شاارر

 ر5536/4ر،)6636/4) گردیدن انسان پرگار من )شاارر
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 ر664/7) دل گشتن گرفته   انسان پیکان هغنی ما )شاارر

 ر611/3) ن به دامن داشتنگریبا انسان گل من )شاارر

 ر6384/16) گریه در آستین داشتن انسان شم  انسان

 ر2187/5) نشینی گوشه انسان خال تو)شاارر

 ر1829/6) لب خشک بودن   انسان سفال انسان

 ر6642/5ر،)4530/10) لب خندان داشتن انسان پسته انسان

 ر473/6) لرییدن انسان موج انسان

 ر5509/6) گیر گفتن های االممطل  سانان خورشید من )شاارر

 ر86/2) میان بستن انسان نی من )شاارر

 ر6361/2) نظرچرانی کردن   انسان شبنم انسان

 ر6485/8) م انداختنههردو االم را به  انسان مژگان چشم

 ر1680/6) خند بودنهریه انسان صدف انسان

 ر1026/8) هوا در سرداشتن   انسان حباب انسان

 ر1248/6) کردنهوا کسب انسان حباب سانان

 ر674/10) رو بودنیک انسان آینه انسان

 ر1381/12) یک نفس آرام نگرفتن انسان گرداب انسان

 

 نعیجه

اسات کاه االاوه بار داشاتن ویژگای       محاور  یکای ای اناواع صانای  کنایاه    « تشبیهی )یا همراه با تشبیهر هایهامی  کنای عاستعار»

گار و  تصویرهای مابهم و بیگاناه و چگاونگی خلاق و تولیاد معناای بیگاناه بسایار یااری          هدر واکاوی و تجزیساختی،  سبک

غزلیات صائب موجاود و متکثار، و    هدر بدن آید،کارگشاست. حضور این صناات همانطور که ای موارد مذکور در جدول برمی

 ی اوست که ای این صناات بهره نگرفته باشد.هاشود و کمتر غزلی ای غزلسای دیده می سبک هبه انوان یک خصیص
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